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۱
هیچ وقت چنین چیزی ندیده اید

 
مدرسۀ آن ها هم گردش علمی خوب داشت، هم گردش علمی بد. گردشی که جیسون1
در پیش داشت، باعث یک سری اتفاقاتی می شد که هرکسی را تبدیل می کرد به یک 
آدم بزدل غرغروی وراج؛ آدمی که دیگر هیچ وقت پایش را توی اتوبوس کثیف مدرسه 

نگذارد. اما تا داستان را از اول شروع نکنیم، نمی توانیم وارد جزئیات آن بشویم.
راک  گروه  استرایکز،  لایتنینگ  موسیقی  به  درحالی که  پاسکال2  آلبرت  جیسون 
محبوبش، گوش می داد، تی شرتی را از کف اتاقش برداشت. تی شرت را بو کرد و لبخند 
زد. هنوز می شد پوشیدش. لباس را تنش کرد و بعد دستی لای موهایش کشید تا 
نامرتبشان کند. با خودش گفت عالی شد. امروز هیچ چیز نمی توانست حالش را بگیرد. 
او و بقیۀ دانش آموزان مدرسۀ راهنمایی باتن وود3 عازم ریکد گلوبال4 بودند؛ شرکت 
فناوری پیشرفتۀ فوق سرّی که برای اولین بار درهایش را به روی عموم باز کرده بود. 
ساختمان های پیشرفتۀ این مجموعۀ بزرگ در حومۀ شهر بود و با حصارهای الکتریکی 
نامرئی و پهپادهای امنیتی احاطه شده بود. این مکان همیشه جیسون را به این فکر 

می انداخت که توی ریکد گلوبال چه خبر است؟

1. Jason

2. Jason Albert Pascal

3. Buttonwood Middle School

4. Recode Global
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دکتر شنون الین پاسکال1، مادر جیسون، یکی از کارکنان ارشد ریکد بود. دکتر 
پاسکال خودش را دانشمند می دانست، اما به دلیل مسائل محرمانه نمی توانست 
از جزئیات خاص شغلش برای جیسون بگوید. تنها چیزی که از توضیحات علمی طور 
دورودراز مادرش دستگیرش می شد این بود که ریکد گلوبال از فناوری »برای حل 
بغرنج ترین مشکلات بشر« استفاده می کند. تنها سرنخ دیگری که جیسون از شغل 
مادرش داشت، اتاق کار او بود؛ آزمایشگاهی زیرزمینی که مخصوص سرهم بندی های 
دکتر پاسکال ساخته شده بود. این آزمایشگاه پر بود از تجهیزات الکترونیکی، ابزارها و 
قطعات فنی، اما دکتر پاسکال هیچ وقت به جیسون توضیح نمی داد که آن خرت وپرت ها 
به چه درد می خورند. یعنی مادرش داشت روبات های کوچکی می ساخت که می توانند 
جان بیماران را با جراحی های ظریف نجات بدهند؟ یا روی فناوری فضایی کار می کرد 
تا اگر بحرانی ناشی از گرمایش جهانی جدی شد، سیارۀ دیگری را در اختیار بگیرند؟ 

یعنی مادرش این قدر خفن بود؟
جیسون برای خوردن صبحانه، پله ها را دوتایکی پایین رفت. اخبار صبحگاهی از 
تلویزیون آشپزخانه پخش می شد. اخبارگو گفت هوای امروز صاف و آفتابی و دما ۲۵ 

درجۀ سانتی گراد خواهد بود. عالیه!
جیسون رفت توی آشپزخانه و پدرش، ری پاسکال2 را دید که سر میز صبحانه نشسته 
و به تلویزیون نصب شده روی دیوار خیره شده. خانم گزارشگری با موهای پف کرده در 

مورد بارش شهابی قریب الوقوعی حرف می زد که قرار بود آسمان را نورباران کند.
جیسون کنار پدرش سر میز  نشست و پرسید: »مامان کجاست؟«

ری انگشتش را بالا برد تا جیسون را ساکت کند. توجه جیسون هم به تلویزیون 
جلب شد.

 خانـم گزارشـگر گفـت: »یادتـون نـره کـه تقویمتـون رو علامـت بزنیـد. دنبالـه دار 

1. Dr. Shannon Elaine Pascal

2. Ray Pascal
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سـوئیفت-تاتل1 تو راهه. پارک پریسـیدیو2 بهترین جا برای تماشـای این ستاره سـت. 
آخـر هفتـۀ بعد برای تماشـا بریـن اونجا!«

پدر جیسون رو کرد به او و گفت: »باید بریم تماشا. مادرت حتماً خوشش می آد.«
جیسون هم تأیید کرد: »آره بابا. به نظرم باحال باشه!« گرچه می توانست به یک 
میلیارد چیز دیگر فکر کند که از زل زدن به آسمان تاریک و دنبال کردن ستاره های 
چشمک زن ریزه میزه خیلی جالب تر بود. جیسون گفت: »حرف مامان شد؛ کجاست؟«

ری جواب داد: »یه راست رفت سر کار. مادرت گفت به همه گفته ن امروز زود برن. 
مثل اینکه گردش علمی شما اتفاق خیلی مهمیه.« کاسه ای خالی را به طرف جیسون 

سُر داد و جعبۀ کورن فلکس شکلاتی را گذاشت جلویش.
جیسون جعبه را برداشت و کاسه ای غلات برای خودش ریخت و پرسید: »حالا 
مگه چی می خوان نشونمون بدن؟ لابد دانشمندها رو که دارن درگوشی با هم حرف 

می زنن!« قاشقش را پر از غلات کرد و در دهانش چپاند. اووم. نیازی به شیر نبود.
پدرش خندۀ ریزی کرد و گفت: »زیاد نمی دونم چه آشی براتون پخته ن، اما شرط 
می بندم آخرهای روز می فهمی که ریکد خیلی بیشتر از دوچرخه های من زنجیر پاره 

کرده3! « با آرنج به جیسون زد و ادامه داد: »گرفتی که؟ زنجیر پاره کرده!«
یک  خانه شان  چند کیلومتری  در  پاسکال  ری  داد.  را  جوابش  غرغر  با  جیسون 
دوچرخه فروشی داشت به اسم اسپوکز4. هرچه مادر جیسون عاشق چیزهای علمی 
بود، پدرش دوچرخه ها و بدبختانه جوک های دوچرخه دار را دوست داشت. ری که 
کاسه اش را با خودش می بُرد، از سر میز بلند شد و گفت: »در ضمن، مامانت گفت ناهار 

و خوراکی های خوشمزۀ دیگه مثل کیک فنجونی هم بهتون می دن؛ کارشون بیسته.«
»کیک فنجونی؟« جیسون با شنیدن این نام جادویی لبخندی زد و بعد قاشق پر 
از غلات دیگری در دهانش گذاشت. با خودش فکر  کرد مادرش قرار است چه چیزی 

1. Swift-Tuttle

2. Presidio Park

3. در اینجا اصطلاح off the chain به کار رفته که علاوه بر زنجیر پاره کردن به معنای هیجان انگیز است.
4. Spokes
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به همه نشان بدهد که می تواند دنیا را نجات دهد.

***

از  گذاشت. هیجان  را پشت سر  بازرسی   ایست های  یکی یکی  اتوبوس مدرسه 
سر و روی جیسون و همکلاسی هایش می بارید. یکی از بچه ها گفت: »وای! اونجا رو 
نگاه!« همه صورت هایشان را به پنجره ها چسباندند تا بهتر ببینند. جیسون بالأخره 
می توانست ساختمان های ریکد گلوبال را از نزدیک ببیند. با آن شیشه های درخشان و 
فلزهای صیقلی، انگار که درست از فیلم های ابرقهرمانی درآمده بود. ساختمان ها خیلی 
هم بلند نبودند، اما زاویه ها و منحنی های بعضی از سازه ها طوری بود که انگار جاذبۀ 
زمین را زیر سؤال می برد. حتی مجسمه هایی که در همه جای محوطه نصب شده 
بودند، شبیه روبات ها یا اشیای پیشرفته ای به نظر می رسیدند که موجودات فضایی 

بسیار بااستعداد طراحی شان کرده باشند.
هیجان جیسون دوبرابر شد وقتی چشمش به چند رستوران سیار و ون تبلیغاتی 
افتاد که کنار یکی از ساختمان ها صف کشیده بودند؛ تیک-تاک-تای1، بیکینگ ویت 

بیکن2، شوگر-اند-اسپایس3... وای، حرف نداره!
اتوبوسشان ایستاد کنار بقیۀ اتوبوس ها و دانش آموزان برای ورود به ساختمان صف 
کشیدند. جیسون با نگاهی به اطراف متوجه شد که حق با پدرش بوده. این گردش علمی 
اتفاق مهمی بود. همه جا پر بود از خبرنگار. مردی که مسن تر از بقیه به نظر می رسید و 
روپوش سفید آزمایشگاه به تن داشت، هم زمان پشت پنج میکروفون صحبت می کرد و 
دوربین ها هم فیلم می گرفتند. وقتی حرف می زد، سر و دستش را حرکت می داد و موهای 

سفیدش که مثل موهای اینشتین آشفته بود، با هر حرکت تکان می خورد.

1. Tic-Tock-Thai

2. Bakin’ With Bacon

3. Sugar- N-Spice


